
مرگ معشوق را فراهم کرده است. همان‌طور 
که ژوکاست در تلاش است تمایلات جنسی 
خود را ســرکوب کند و بدن خــود را به حالت 
باکره بازگردانــد، پس در فرایند کاتارســیس 
تماشاگران از مرگ ژوکاســت او را نه در قامت 
یــک گناهــکار –به‌هرحــال زنــای بــا محــارم 
گناهی اســت نابخشــودنی- که در قامت زنی 
قهرمان و تطهیریافته می‌یابند که در آخرین 
کلامش گفته است »مردم شوم‌بخت! هرگز 
بــرای درک حقیقت نزیســته اســت«. او حالا 
حقیقت را رقم می‌زند، چنان‌که آنتیگونه نیز 
بــا حلق‌آویزکردن خویــش حقانیــت خود را 
 برابر دایــی خویش، کرئــون، رقم می‌زند.  در
کنش آنتیگونه، بــا فرض گناه‌آلودبــودن، با 
درک تلاش او برای احیای شــئونات مذهبی 
 برابر حکومت قانون بشری، گناهی است  در
کــه دامــان حکومــت کرئــون را می‌گیــرد. او 
حکومت مرگ به پا کرده است. آنتیگونه زمانی 
تن بــه مــرگ می‌دهد کــه طبق فرمــان الهی 
برادرش را برخلاف دستور کرئون دفن کرده 
است. به عبارتی، او مناســک دینی تدفین را 

به جا آورده است.
ســوفوکل امــا، در آن ســوی ماجــرا، در برابــر 
خودکشــی زنانه یــک خودکشــی مردانه نیز 
رقم می‌زند: »آژاکس«. آژاکــس یک قهرمان 
ایده‌ئــال چون آشــیل یــا اولیس نیســت. او 
نمونۀ قهرمانی است خودخواه که مرگش نه از 
هامارتیا که از هوبریس است. هامارتیا نقصی 
اســت که قهرمان تــراژدی ناخواســته درگیر 
آن است؛ اما هوبریس »غرور شدید« است و 
کنش هوبریسی کنشی است که در آن اشکال 
قدرت خود را با لباس غرور و اعتمادبه‌نفس 
ارائه می‌کند و حتی دیگران را تهدید و تحقیر 
می‌کنــد. افلاطــون در رســالۀ »فایــدروس« 
می‌نویسد »زمانی که میل به‌طرز غیرمنطقی 
مــا را به‌ســمت عیــش ســوق داده و درون ما 
حاکم می‌شود، این قانون زیاده‌خواهی ]افراط 
یا به بیانی هوبریس[ نامیده می‌شود«. آژاکس 
از حسادت دیوانه می‌شود، چون زره آشیل به 
اولیس می‌رسد، نه او. او در حالتی دیوانه‌وار 
تلاش بر قتل اولیس دارد )دگرکشی(. اما آتنا، 
حامی اولیس، خشــم او را دگرگــون می‌کند 
تــا او گلــه‌ای از گوســفند را به‌جای فاتــح تروا 
ســاخی کند. کاپلان و شــوارتز معتقدند آتنا 
با چنین عملی »نه‌تنها می‌خواهــد آژاکس را 
مهار کند، بلکه می‌خواهد او را عمیقاً تحقیر 
کند و در جنونش در مقابل اولیس تمســخر 
کند. آژاکس سلحشــوری اســت بازنده که از 
تروا شاید ننگ برای نام خانوادگیش رقم زده 

باشد. با خود چنین سخن می‌گوید:
با چه رخســاری در برابــر پدرم تلامــون ظاهر 
شوم؟ چگونه او رضا خواهد داد تا بر من بنگرد 
که ســروری در جنــگ را از دســت داده‌ام، آن 
دیهیم شهرت قدرقدرتی که زمانی متعلق به او 
بود؟ نه آنکه جرأت نداشته باشم ... . ترتیبی 
خواهم داد تا به پدر ســالخورده‌ام ثابت کنم 
که من، پسرش، دست‌کم ذاتاً ترسو نیستم؛ 
ازآن‌رو بــرای مــردی پایــه و اســاس اســت که 
خواهان زندگانی درازمدت است و ناکامی‌های 

متغیر را تاب می‌آورد.
او بزدلانه اشک می‌ریزد، اما او مردی است که 
تمایل به کشــتن دارد. البته مرگ او به‌نحوی 
 برابــر نام  به مــادرش نیز گــره می‌خــورد و در
ازدســت‌رفتۀ پــدر، ایــن مــادر اســت کــه در 
خوابش نگون‌بختــی‌اش را یادآوری می‌کند. 
در مقابل این برادر اوســت که تلاش می‌کند 
مانع از خودکشی شود، ولی پیام‌آور برادر دیر 
می‌رسد و آژاکس خنجر بر بدنش فرو می‌آورد 
که می‌توان، با فرض شمشیر به‌مثابۀ فالوس، 
آن را بازگشت مردانگی فرض کرد. آگاممنون، 
فرمانــدۀ لشــکریان یونانــی، مخالــف دفــن 
آژاکس است و این اولیس است که خواهان 
تدفیــن مذهبی اوســت کــه می‌تــوان فرض 
گرفت خودکشــی در یونان باســتان چندان 
هم امری پسندیده نبوده است. اولیس دربارۀ 
چرایی دفاع از آژاکس به آگاممنون می‌گوید 
»این مرد زمانی دشــمن من بــود، اما نجیب 
بود«. گویــی او مرگــش را راهی بــرای احیای 

شرافت ازدست‌رفته پنداشته است.

 
این ژاکوبین‌های آدم‌کش

قصد دارم از یــک دورۀ تاریخــی طولانی‌مدت 
پرشــی ســه‌گام داشــته باشــم. چشــمم را بر 
درام رومــی، قرون‌وســطی، عصــر گوتیــک و 
باروک ببندم،‌ چراکه بخشی از آن‌ها آبشخور 
فکری‎شــان همان درام یونانی است و برخی 
نیز به‌سبب درگیرشدن با مذهب مسیحی و 
مذموم‌شدن امر خودکشــی به‌نوعی خروج 
از جریان این پژوهش اســت. بهتر اســت در 
تاریخ سفر و خودمان را در جزیره‌ای در دریای 
شمال تصور کنیم. انگلستان، به‌سبب ثروت 
انبوه ناشی از ســلطنت بر دریاها، پایتختش 
مرکــز ادبیات اروپا شــده بــود. نویســندگانی 
چون شکسپیر، مالرو، جانســون و وبستر با 
نوشتن نمایشــنامه‌هایی آهنگین هم سنت 
تراژدی‌نویسی را احیا کردند‌ و هم شکل تازه‌ای 
از تراژدی را رقم زدند. آنان دیگر میلی به روایت 

اســاطیر یونانی ندارند و جهان تاریخی‌شــان 
از نروژ تا ایتالیا را شــامل می‌شــود. حتی پای 
یــک آفریقایی بــه تــراژدی خونباری گشــوده 
می‌شــود و نظــام قدیــم دگرگــون می‌شــود. 
مــا بــا تغییــرات شــگرفی روبه‌روییــم و ایــن 
تغییــرات شــامل خودکشــی هــم می‌شــود. 
حالا در جهانی که خبری از خدایان نیست و 
اندیشۀ قهرمانان در حال بدل‌شدن به اشکال 
اولیۀ سکولاریســم است -که شــاید همین‌ها 
دســت‌مایۀ فکــر هیــوم و لاک و برکلی شــده 
باشد- خودکشــی آیا باز اعادۀ حیثیت از گناه 
است تا خدایان دست به تطهیر قهرمان زنند 

یا عملی است دیگرگون؟
ریچارد کی. ساندرسون در مقاله‌ای با عنوان 
»خودکشی به‌عنوان پیام و متادرام در تراژدی 
رنسانس انگلیسی« در همان نخستین واژگان 
ذهن مــا را به‌ســمت مشــهورترین مونولوگ 
تاریخ ادبیات نمایشی سوق می‌دهد تا نشان 
دهد نقــش خودکشــی چگونه در رنســانس 
ادبی انگلســتان به یک کلید دراماتیک مهم 

بدل می‌شود، اینکه مونولوگ هملت،:
ســخنرانی که عملاً خــود نماد هنر نمایشــی 
اســت، تفکری انتزاعی از خودکشــی اســت. 
باوجودایــن‌، شــهرت »بــودن یــا نبــودن« 
هملت اشــاره‌گر و مناســب اســت: به ارتباط 
ژرف میــان خودکشــی و ایفــای نقش‌کــردن 
اشــاره می‌کند، هرچند به‌‌ندرت بیان شــود، 
و توجــه را بــه محوریــت خودکشــی به‌مثابــۀ 
بن‌مایه‌ای دراماتیک در رنســانس انگلیسی 
جلب می‌کند. کارایی عظیم خودکشی واقعی 
خودکشی صحنه‌ای را برای نمایش شجاعت 
و بزدلــی، عشــق و پرخاشــگری، ابــراز وجود 
و تنبیه خویشــتن مناســب می‌ســازد. مانند 
همتــای واقعــی خــود، خودکشــیِ صحنه‌ای 
می‌تواند آرزوی کنترل پــس از مرگ بر زندگی 
و احساسات بازماندگان را بیان کند. می‌تواند 
تمایل به فراموشی یا دیدار مجدد با مردگان 
را نشان دهد. می‌تواند به تولد دوباره یا حتی 
جاودانگی اشــاره کند. بســیاری از مطالعات 
خودکشی در نمایشنامۀ رنسانس انگلیسی 
نشان داده اســت که علی‌رغم آموزۀ مسیحی 
-که خودکشی را نشانۀ یأس و غرور شیطانی 
می‌داند- این کنش اغلب در نمایش‌های دورۀ 
الیزابتی و ژاکوبین به شیوه‌هایی کاوشگرانه و 

پیچیده ارائه می‌شود.
این نوشــته نشــان می‌دهد چگونه رنسانس 
می‌تواند در دل ادبیات نمایشی خود را نشان 
دهد، رنسانسی که از قضا قصدش جداسازی 
دین از سیاست است و انگلستان با داستان 

درام ژاکوبنی و 
الیزابتی پر است از 

خودکشی‌هایی که 
نه از پی نفی گناه، که 
در پی تثبیت وجهه 

انسانی خودکشی 
و اثبات بشر است، 

خودکشی‌هایی 
که به عواطف و 

احساسات ما گره 
می‌خورند و نگرش 

اومانیستی به 
زیست بشر است.
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